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حافظ
لعل سيراب به خون تشنه ، لب يار من است

وز پی ديدن او دادن جان کار من است

بست نشينی يا يک دم اسب 
فاصله بين عدالت تا آخور!

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

تا حــالا دربــاره بست نشــینی در 
تهران قدیم شنیده اید؟ »بسَت« به 
پناهگاهی گفته می شد که مجرم، 
محکوم یا حتی معتــرض به حکمی خــودش را به آنجا 
می رساند و به اصطلاح »بست می نشست«. بعد، به حرمت 
آن مــکان از مجازات و تعــرض در امــان می ماند. جالب 

است، نه؟ 
جالب تر از خود بست، مکان هایی بود که مردم در آنها بست 
می نشســتند. یعنی در تهران قدیم اگر کسی به حکمی 
اعتراض داشــت، دنبال وکیل و پارتــی و این جور چیزها 
نمی رفت، می رفت دم امامزاده صالح یا شــاه عبدالعظیم، 
دســتش را می زد به ضریح و می گفت: »دخیلت!« و کار 
تمام بود تا وقتی همانجا می ماند. داروغه هم لابد با دیدن 
کاشــی کاری و در گنبــد، دلش نرم می شــد، می گفت: 
»التماس دعا... قبول باشه!« یعنی ملت وقتی مشکل پیدا 
می کردند، نمی رفتند دادگاه یا پاسگاه؛ چون اصلا کار اداری 
روال نبود و ممکن بود یک راست بروند دم تیغ! برای همین، 
می رفتند بست. شاه عبدالعظیم؟ مرکز تجمع اعتراضات... 
امامزاده صالح؟ شــعبه غیررسمی دادگســتری... یکی با 
مالیات مشکل داشت، یکی با قیمه نذری، همه می رفتند 

بست می نشستند.
البته فقط امامزاده هــا نبودند. بعضی ها می رفتند دم توپ 
مروارید بســت می نشســتند. توپ مروارید را که یادتان 
هســت؟ همان توپ معروف که برای بخت گشــایی هم 
استفاده می شــد.  حالا چرا آنجا؟ لابد باور داشتند اگر دم 
این توپ بنشینی و داروغه بهت دست بزند، نحسی می آورد 
و در جنگ دیگــر برایت توپ درنمی کنــد. خانه بزرگان 
و ســفارتخانه ها هم آپشن بست نشــینی داشتند؛یعنی 
اگر کسی می خواست از دســت قانون یا حتی طلبکارش 
دربــرود، می رفت آنجا و می گفت: »من اگرچه شــهروند 
ایران هســتم، ولی ترجیح می دهم مشــکلاتم را با لهجه 
انگلیسی حل کنم.« حتی سر آخور اسب بعضی مکان ها 
هم برای بست نشینی توافق شــده بود. نه فقط آخور که 
حتی دم اسب... می توانستی دستت را برسانی به دم اسب 
شــاهی، حاکمی، مرد قانونی، چیزی و... و خلاص شوی. 
حالا چرا اسب؟ چون اسب هم عزیزکرده بود. اگر حرمت 
بست نشینش را رعایت نمی کردی، این اسب دیگر در جنگ 
برایت اسب نمی شــد. پس اگر می خواستی اسبت وقت 
جنگ جفتک نیندازد، باید جفتک اندازی فراری از قانون 

را تاب می آوردی.
اما خب... کم کــم کار از اعتــراض دردمندان رســید به 
قایم شدن مجرمان. از یک رســم اعتراضی، تبدیل شد به 
آپشــنی برای دزدی، تیغ زنی و اوباش گری. یعنی می شد 
آگهی بزنی: »شــاگرد دزد قبول می کنم، با سرقفلی توپ 
مروارید.« یا »قاتل مزدبگیر می خواهم با ضمانت سفارت 
روسیه.« ته ماجرا چی شــد؟ هیچی... قانون آمد و گفت: 
»عزیــزم، ما خودمان هــم دیگر جایی برای قایم شــدن 
نداریم.« حتی امیر با آن همه کبیری اش. وقتی هم داشت 
چند تا آخور مســجد را خراب می کرد، یکی بهش گفت: 
»امیر، اون آخور آخر رو واسه خودت نگه دار...« که همین 
ضرب المثل شد برای تهرانی ها... ولی خب... امیر را بردند 
حمام، متأسفانه. اما هنوز خیلی ها دنبال جایی هستند که 
در آن پناه بگیرند از دست عدالت. فقط فرقش این است که 
آن موقع می رفتند زیر گنبد، الان می روند زیر کاپشن فلان 
مقام و بهمان مسئول؛ آن موقع مردم یک توک پا می رفتند 
آخوری، اصطبلی، دستی می رســاندند به دم اسب یا لوله  

توپ مروارید... الان مردم می روند اینستاگرام و توییتر.

لیلا باقری

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

انتهای بزرگراه شهید یاسینی عمارت زیبایی به 
چشم می خورد که به عمارت کلاه فرنگی فرح آباد 
مشهور است؛ قصری بسیار زیبا که از دوره قاجار 
به یادگار مانده  اســت. اینطور که در کتاب های 
تاریخی آمده، زمان ســاخت عمارت کلاه فرنگی 
به سال 1322هجری قمری برمی گردد. دستور 
ساخت آن را هم مظفرالدین شاه به یک مهندس 
فرانسوی داده که قصری درخور شاهان قاجاری 
طراحی کند و کار ساخت وســاز عمــارت را نیز 
به دســت معماران زبده ایرانی ســپرده  اســت. 
مهندس فرانســوی معماری این بنای تاریخی را 
به سبک معماری اروپایی و با الهام گرفتن از قصر 
»تروکادرو« پاریس به صــورت نیم دایره با گنبد 
فیروزه ای رنگ و ایوان های  روبــاز طراحی کرد. 
این عمارت روی دوشــان تپه بنا شــد و ساخت 
آن هم 2 سال طول کشــید، اما اینکه چرا به آن 
عمارت فرح آباد می گوینــد دلایلی دارد که یکی 
نشــاطی بود که پادشــاهان قاجار با سکونت در 
این قصر پیدا می کردند و یکی هم وجه تســمیه 
مجاورت این قصر با قریه فرح آباد پیش از توسعه 
تهران امروزی است. بعد از پایان ساخت عمارت 
کلاه فرنگی درباریان تالارهای آن را با تابلوهایی 
از کمال الملک و فرش های  نفیــس زینت دادند 
که زیبایــی قصــر را دوچندان می کــرد. بعد از 
مظفرالدین شــاه عمارت وضعیــت دیگری پیدا 
کرد. در روزگار محمدعلی شــاه قاجــار به دلیل 
بی توجهی شاه و درباریان این عمارت شکوه خود 
 را از دست داد، اما دوباره در زمان احمدشاه جلال"

 از دست رفته اش را باز  یافت و مأمن سلطان جوان و 
غم زده قاجار شد. بعد از پایان سلطنت قاجار و روی 
کارآمدن پهلوی ها محمدرضاشاه دستور مرمت و 
بازســازی آن را داد و عمارت کلاه فرنگی در سال 
1355به ثبت ملی رسید. با پیروزی انقلاب نیروی 
دریایی سپاه پاسداران مالکیت آن را برعهده گرفت 
تا از آن به عنوان منطقه ای اســتراتژی و نظامی 
استفاده کند. درحال حاضر این عمارت تبدیل به 

موزه نیروی دریایی شده  است.

عمارت باشکوهی که موزه شد

يادگار گمرك چی

تهرانگرام

سقاخانه »کل عباســعلی« در خیابان وحدت اسلامی 
یکی از قدیمی ترین اماکن مذهبی شــهر تهران است. 
این سقاخانه 130 ســاله  به همت کربلایی عباسعلی 
گمرک چــی، وزیــر گمــرکات ناصرالدین شــاه در 
بازارچه ای به نام کربلایی عباســعلی بنا شد. نقل است 
که کل عباسعلی فرد معتقدی بود و برای اینکه جلوی 
فساد را بگیرد شخصا به میدان گمرک تهران می رفت و 
حق گمرک دولت را از واردکننده ها و تاجران تهرانی 
دریافت می کرد. مردم کوچه و بازار می دانســتند 
که او فــردی خنده رو و در عین حال، ســختگیر و 
فســادناپذیر اســت. همین 2 خصلت از کربلایی 
عباسعلی گمرک چی فردی مشهور ساخت تا جایی 
که یکی از مهم ترین معابر تهران را در آن سال ها 
به نامش زدند. کل عباسعلی یکی از مهم ترین 
مناصب عصر ناصری را در اختیار داشت، 
اما هرگز گزارشــی از تخلــف او به دربار 
ناصرالدین شاه نرسید و به همین دلیل بین 
مردم تهران فردی معتبر، قابل اعتماد و البته 
محبوب بود. از 90 ســال پیش که سقف بازارچه 
کربلایی عباســعلی برای توســعه فضای شهری 
و مدرن شــدن پایتخت برداشته شــد، سقاخانه 
کل عباسعلی تنها بنای بازمانده این بازارچه است. 
این ســقاخانه یک بار تا مرز تخریب و ویرانی هم 
پیش رفت، اما با تلاش مردم بازسازی شد. در این 
سقاخانه تاریخی ایام ولادت حضرت عباس)ع( و 
امام حسین)ع( مراســم جشن و شادی و در ایام 

محرم مراسم عزاداری برگزار می شود.

مهندس 
فرانسوی 
 معماری 

کلاه فرنگی  به 
سبک معماری 

اروپایی و با الهام 
گرفتن از قصر 
»تروکادرو« 

پاریس به صورت 
نیم دایره با گنبد 
فیروزه ای رنگ 

و ایوان های  
روباز طراحی 

کرد. این عمارت 
روی دوشان تپه 
بنا شد و ساخت 
آن هم 2 سال 

طول کشید، اما 
اینکه چرا به آن 
عمارت فرح آباد 
می گویند دلایلی 

دارد که یکی 
نشاطی بود که 

پادشاهان قاجار 
با سکونت در 
این قصر پیدا 
می کردند و 
یکی هم وجه 

تسمیه مجاورت 
این قصر با قریه 
فرح آباد پیش 
از توسعه تهران 
امروزی است

پهلوانانپایتختنمیمیرند
آشنايی با چند پهلوان سرشناس پايتخت در دهه های اخير، به مناسبت روز بزرگداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

در کوتاه زورخانه و سیدسروش طباطبایی پور
اينکه تو برای ورود 
به اين فضا، بايد سر 

خم کنی، يک پيام مهم برای هر پهلوان دارد:
فيـــضی طالــب  اگــر  آمــوز  افـتـــادگی    
هرگز نـــخورد آب زميـــنی که بلـــند اســت
وقتی وارد زورخانه می شوی، مرشد، زنگ می زند و به 
تو خوشــا مد می گويد. آنگاه با واژه رخصت، از پهلوان 
جمع اجازه می گيرد و با شنيدن واژه فرصت، ضرب را 

می نوازد. ورزشکاران وسط گود، دايره وار ايستاده اند 
و حول يک محور می چرخند و ذکر می گويند. خلاصه 
اينکه حتی فضای زورخانه هم به تو سخن ها دارد و به 
تو يادآور می شود که ورزش باستانی زورخانه ای، تنها 
يک ورزش نيست؛ منشی است که روح ورزشکار را ورز 
می دهد و علاوه بر بازوان جسم، عضلات روحش را نيز 
تقويت می کند. زورخانه ها ما را ياد رستم دستان و پوريای 
ولی و جهان پهلوان تختی می اندازد و حس بالندگی به ما 
می بخشند. در اين روز که به نام روز فرهنگ پهلوانی و 

ورزش زورخانه ای مزين شده، نام و ياد گروهی از 
پهلوانان را در اينجا زنده می کنيم و منش پهلوانی 

آنها را به خودمان يادآور می شويم. اين پهلوانان، 
درچند دهــه اخير بازوبند پهلوانی کشــور را به 

 بازو بسته اند اما فراتر از آنها به خاطر منش و رفتار 
مردم دارانه شــان در يادها مانده اند. روز فرهنگ 
پهلوانی که در واقع 17شوال است؛ در اين روز حضرت 
علی)ع( عمرو بن عبدود، پهلوان معروف عرب در آن 

دوران را شکست داد و پرچم اسلام را برافراشت.

خانه پهلوانان

زورخانه ها از ديرباز، محل پرورش و رفت وآمد پهلوانان بوده است. 
يکی از اين زورخانه های قديمی که در همين روزها بازسازی شده، 
زورخانه قمر بنی هاشم ده ونک است؛ زورخانه های فعال و قديمی تهران در محله 
ده ونک که قدمت آن را حدود يک قرن می دانند و ساختمان گود اصلی آن به 
همت اهالی ده ونک، پهلوانان قديمی منطقه و نفس حق جوانان ورزشکار فعال 
است. در چوبی قديمی اين زورخانه به راهرويی باز می شود و شما را به سوی 
حياط زورخانه هدايت می کند. کاشی ها، موزائيک ها و سنگ های حياط البته 

نشان از قدمت زورخانه دارند.

مکث

جهان پهلوان تختی
پهلوانی، پهلوان سال های1336، 1337و تارنمای فدراسيون ورزش های زورخانه ای و کشتی بد نيست بدانيد تختی علاوه بر مدال های درخشانش، به گواه دارم که آن را به زلزله زدگان می بخشم و تختی و مردم را متاثر کرده است. پيرزنی 60ساله  به سمت جهان پهلوان آمده و با اشک به او گفته من تنها چادری به اعتبار او، سيل کمک ها روانه شد. می گويند وقتی به چهارراه جمهوری رسيد، سينی بزرگی به دست گرفت و از سر خيابان عباس آباد، کوچه به کوچه راه افتاد و وانتی تهيه کرد تا کمک های مردمی را جمع کند. می گويند خودش با همان هيبت، دادند. پهلوان تختی، پس از شنيدن خبر آرام ننشست و با کمک دوستانش، را لرزاند و فردای آن روز، روزنامه ها از کشته و زخمی شدن هزاران نفر خبر پهلوانی او شد. در دهمين روز از شهريور سال1341، زلزله مهيبی بوئين زهرا تختی، او را جهان پهلوان نکرد. منش پهلوانی اين بزرگ مرد، بازوبندی بسياری معتقدند زورخانه و تشک کشتی و مدال های ريز و درشت 

1338شده است.

عليرضا سليمانی
سن 58ســالگی بر اثر سکته قلبی که برای مادرش قائل بود. پهلوان سليمانی در کنند و اين وصيت او، نشــانی از منش و احترامی بود وصيت کرده بود بعد از مرگش او را پايين قبر مادرش دفن و پيشکســوت هايش احترام ويژه ای می گذاشت. سليمانی ســليمانی خود را نوچه زورخانه می دانســت. او به بزرگترها آغاز کرد و به خاطر علاقه و فيزيک بدنی، سر از زورخانه درآورد. پهلوانی و مردمداری اش نام او ماندگار کرد. او ورزش را با فوتبال 62، 64، 65و 69 نام سليمانی را زنده نکرد، بلکه مرام و مسلک جهان و 6عنوان متوالی پهلوانی کشور در سال های58، 61، به جرئت می توان گفت عنوان قهرمان ســنگين وزن 

درگذشت.

عباس زندی

پهلوان عباس زندی را جوان ترين پهلوان پايتخت می دانند؛ 

چون در سن 18سالگی و در سال1328، صاحب بازوبند پهلوانی 

ايران شــد. او در 17ســالگی به عضويت تيم ملی کشتی در آمد و 

در رقابت های جهانی ســال1954 به مدال طلا رســيد. او نيز چون 

هم قطارانش از سال های دور به داشتن منش و صفات پهلوانی ازجمله 

اخلاص، تواضع و فروتنی، ســلامت اخلاقی و... شهره عام و خاص بوده 

و همواره خود را زميــن خورده و خاك پای مردم می دانســت. زندی 

الگوی بزرگانی چون جهان پهلوان تختی نيز بــود. آن قدر که تختی 

درباره او می گويد: »وقتی به باشگاه پولاد رفتم برای تمرين کشتی، 

زندی قهرمان تيم ملی بود. حين تمرين، آن قدر از عباس زندی 

زمين خوردم که پشتم بوی جرم تشــک کشتی گرفت، 

درعوض ساخته شــدم و به تيم ملی راه يافتم و من 

برای هميشه از داش عباس زندی ممنون و 
سپاسگزارم.«

مصطفی طوسی
در سال های 23، 24و 25به مقام پهلوانی خانواده های نيازمند ورزشکار هزينه می نمود. او می کرد که آن را برای انجام کارهای خير، مثل کمک به کرد. می گويند به خاطر قهرمانی هايش، مقرری دريافت پاگرفتن ورزش باستانی و کشتی پهلوانی، تلاشی فراوان ســر زبان ها افتاد. او هم منشــی پهلوانی داشت و برای با قهرمانی در دسته نيم وزن کشتی فرنگی و آزاد نامش 13سالگی پای در دنيای ورزش گذاشت و در سال1318 مصطفی طوســی، در ســال1298 متولد شد و از 

ايران نائل شد.

سوژه روز

چه نشسته اید که بوستان های باصفای تهران، شما را به سوی 
خود فرا می خوانند و اگر به ندای دعوت آنها در این روزهای 
بهاری لبیک نگویید، سرتان کلاه می رود! باغ ایرانی، بوستان 
ملت، پارک شــهر، پارک پلیس و هزارهزار بوســتان ریز و 
درشــت دیگر تهران که به میمنت حضور شما، لباسی نو 
بر تن کرده اند و با وزش نسیم، برای شما به رقص می آیند، 
حرفشان این است که مگر تا دیروز از سرما و خواب زمستانی 
طبیعت و آلودگی هوا شکایت نداشتید؟ حالا این شما و این 

هم روزهای پاک و سبز و با طراوت تهران.

بوستان ها، عيدی بهاری خداوند!


